
بررسى

به بهانه برگزاری سلسله نشست های 
«جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی»

همایش ها به مثابه مانع جامعه شناسی 
علم جامعه شناسی در ایران

۱- در جریان نشست خبری سلسله همایش های «جامعه شناسان 
ایرانی و جامعه ایرانی» تعدادی از استادان جامعه شناسی پیرامون 
مشکلات روایتی که جامعه شناسان ایرانی از جامعه ایران به دست 
ــد. آن طور که دبیر  ــای منتقدانه ای پرداختن ــه اظهارنظره داده اند ب
ــت که «روایت جامعه شناسان [ایرانی]  همایش اعلام کرده اند بناس
ــود تا «به منبعی جامع در تبیین جامعه  ــتخراج» ش ــان اس از آثارش
ــود؛ «زیرا این علم در سال های گذشته از نظر تبیین  ــیده ش ایران» رس
مسایل کشور بسیار مورد انتقاد بوده» بنابراین باید روایت های عرضه 
ــنجش گذاشته شود؛ و آن طورکه  ــده از جامعه ایران به محک س ش
ــناس مورد  ــت آثار حداقل ۱۰ جامعه ش ــده، گویا بناس برنامه ریزی ش

بررسی قرار گیرد. 
ــری آثار  ــا «گال ــتخواه ب ــود فراس ــری مقص ــت خب ــن نشس در ای
ــواردی چون  ــی ایران، م ــدن جامعه شناس ــران» خوان ــه دیگ خلاقان
ــه مرید و مرادی» را از  ــک گرایی علم»، «نخبه زدگی» و «رابط «مناس
ــی ایران با آنها دست به گریبان  ــت که جامعه شناس آفت هایی دانس
ــت  ــتیم دانش چگونگی درس ــر «نتوانس ــه همین خاط ــت لذا ب اس
ــم». به زعم  ــاله کنی ــکلات را تبدیل به مس ــتیم مش کنیم» و «نتوانس
ــناس با تیپ های «اشرافی»، «دیوانسالار»،  وی، ما در خلاء جامعه ش
«مصرف گر»، «فرمالیست»، «تاجر» و «کارگر» جامعه شناسی رو به رو 
ــدن علم  ــی راد از بحران های «اسلامی ش ــتیم. محمدامین قانع هس
ــخن می گوید و هادی  ــی فرهنگی» س ــی» و «مهندس جامعه شناس
ــکلات پیش  روی  ــته کردن «ضعف گفت وگو»، مش خانیکی با برجس
ــزی»  ــتیزی» و «رقابت گری ــران را «مشارکت س ــی در ای جامعه شناس

معرفی می کند. 
ــیار عالی است که هر از چندی همایش هایی از این دست  ۲- بس
برگزار شود تا ما بفهمیم در کجای علم جامعه شناسی ایستاده ایم و 
در وضعیتی که کمتر از صد سال از عمر این رشته در ایران می گذرد، 

چه کاشته و برداشته ایم. 
ــی  جامعه شناس ــا  اینج در  و  ــم  عل ــی  جامعه شناس ــع  درواق
«جامعه شناسی» از جمله امکان هایی است که به کارگیری مناسب 
ــرفت علمی به اعتبار شناخت  مداوم آن می تواند تضمین کننده پیش
ــد؛ از این رو، می توان به  ــا و ضعف های میدان علم باش محدودیت ه
ــانی توصیه کرد که با  ــت اندرکاران دیگر علوم به ویژه علوم انس دس

کمک جامعه شناسان نسبت به چنین «خودکاوی»ای اقدام کنند. 
برای مثال بسیار جالب خواهد بود که این بررسی در مورد «علم 
ــی از آنجایی است  اقتصاد» در ایران صورت گیرد. اهمیت این بررس
ــت که بنا به  ــانی، اقتصاد علمی اس که در میان مجموعه علوم انس
ــت مردم،  ــاله معیش ــتن با مس ــیاری، از جمله سروکارداش دلایل بس
ــتر از سایر علوم  ــدن گفتمان هایش بیش همواره قابلیت هژمونیک ش
ــبب ضرورت  ــال ۱۳۷۰ نیز به س ــت. از طرفی در ایران پس از س اس
ــی گفتمان  ــدن از هژمون ــگ و همچنین درآم ــس از جن ــازی پ بازس
ــی و تلاش برای ادغام در نظام جهانی، علم اقتصاد و گفتمان  انقلاب
ــریات  ــت به مدد دولت ها و گروهی از نش ــلط آن در ایران توانس مس
ــان تمامی آیین های  ــد و تقریبا در جری ــه راه پیدا کن ــه درون جامع ب

انتخاباتی نقش محوری را ایفا کند. 
ــی در جریان نشست خبری  ــتادان جامعه شناس ۳- انتقادات اس
مذکور بسیار ستودنی است اما نکته قابل تامل در این اظهارنظرهای 
ــت که «ببخشید مگر دست کم طی ۱۶ سال گذشته  منتقدانه این اس
ــما برگزارکنندگان این همایش نبودید؟  سکانداران این علم، خود ش
ــما باید جزو یکی از همان  ــت کم خود ش ــت که دس آیا غیراز این اس
ــت که خود شما  ــید؟ آیا غیراز این اس ــمردید، باش تیپ هایی که برش
ــوید؟ »  ــان فرهنگی ظاهر می ش در برخی دولت ها در نقش مهندس
ــده  ــازی حول محور مفهوم تازه متولد ش نگاهی به نمونه گفتمان س
ــه «تدبیر و امید»  ــوم ب ــدال» از زمان روی کارآمدن دولت موس «اعت
ــت (تنها  ــواه این مدعاس ــود گ ــی خ ــتادان جامعه شناس ــط اس توس
ــی آزادارمکی»،  ــالات و مصاحبه های «تق ــال بنگرید به مق برای مث
ــه ماه  ــور» و «معیدفر» با روزنامه ها طی س ــی راد»، «جلایی پ «قانع

گذشته). 
ــت که سر بزنگاه هایی مثل انتخابات  ۴- قریب به هفت سال اس
ــایی اتفاق  ــه هنگام مرگ مرتضی پاش ــا گردهمایی هایی نظیر آنچ ی
ــود که  ــنیده می ش افتاد، این صدا از آکادمی علوم اجتماعی ایران ش
ــرا نمی توانیم تحولات  ــیم؟»، «چ «چرا نمی توانیم جامعه را بشناس
ــود اما بعدش هیچ  را پیش بینی کنیم؟»، «چرا این قدر ترجمه می ش
ــت آخر هم  اتفاق درخوری در حوزه تولید نظریه نمی افتد؟» و... دس
ــای اجتماعی توضیح  ــه باید برای پدیده ه ــتادان ک از قول همین اس
علمی بدهند می شنویم که «جامعه ایران جامعه شگفتی هاست»، 
«جامعه ایران پیچیده است»، «جامعه ایران تحلیل گریز است» و....

ــکل خود همین همایش هاست که جزیی از  به نظر می رسد مش
ــه در آنها نقد  ــک هایی که البت ــک گرایی علم»اند. مناس نظام «مناس
ــن «نقد» چیزی از جنس  ــک گرایی هم اتفاق می افتد؛ منتها ای مناس
ــت که در واقع  ــان نظام های به اصطلاح لیبرال اس ــان آزادی بی هم
ــت و نه تغییر یا حتی اصلاح آن.  در خدمت تثبیت وضع موجود اس
ــای روابط  ــاس واقعیت در افش ــکا بنگرید: ده ها فیلم براس ــه آمری ب
ــادی و بحران های اجتماعی  ــی، زدوبندهای اقتص ــت پرده سیاس پش
ــخاص  ــم اش ــه با آمار و ارقام و اس ــود، هزاران مقال ــاخته می ش س
ــد، اما آیا  ــا می کنن ــایل را افش ــن مس ــریات همی ــا و نش در روزنامه ه
ــای  ــری اتفاق می افتد؟ در واقع، گویی مقوله افش کوچک ترین تغیی
ــم حفظ وضع موجود است. معیوبی  ــی از مکانیس روابط خود بخش
ــه جنبش های مردمی  ــد وقتی فهمید ک ــوع آزادی بیان را بای ــن ن ای
ــن،  ــتریت، فرگوس ــخیر وال اس درصدد ایجاد تغییرات برمی آیند: تس
ــری حقیقی آزادی  ــه ریاضت اقتصادی و... اینجا مج تظاهرات علی
ــود: پلیس ها؛ و ابزار آزادی بیان را به خدمت  بیان وارد صحنه می ش

می گیرد: باتوم، گاز اشک آور، گلوله. 
به همین قیاس وقتی قرار باشد واقعا برای جامعه شناسی ایران 
ــرم صحبتش را می کنند،  ــتادان محت تغییری از همان جنس که اس
ــش را می گیرند. چرایی این اتفاق را  ــان جلوی اتفاق بیفتد، خود ایش
ــگان به خوبی توضیح  ــاله منافع نخب «تئوری میدان» بوردیو و مس
ــتادان، بلکه دانشجویان  ــخنرانان این همایش ها نه اس می دهد. س
ــند؛ و از آنجا که ایشان مجالی به دانشجویان نخواهند داد  باید باش
ــان رفتار نکنند،  ــد میدان علمی برساخته ش ــر اینکه خلاف قواع مگ
ــد و بنیاد کنونی  ــود باید طرحی نو دراندازن ــجویان خ بنابراین دانش

را براندازند.

ريويو

در باب اخلاق نقادانه
ــت  آری،  درس ــد:  می گوی ــزه  غری
است، اما اخلاق می گوید: نه، درست 
ــل  عم و  ــت  چیس ــلاق  اخ ــت.  نیس
اخلاقی کدام است؟ چگونه می توان 
در باب مسایل عملی اخلاق خلاقانه 
ــی  ــید؟ اصلا چه کس و نقادانه اندیش
نیازمند اخلاق است؟ چرا باید درباره 
ــیم؟ رابطه اخلاق و  ارزش ها بیندیش
دین چیست؟ اینها پرسش هایی است 
که پیش از پرداختن به باقی مباحث 
ــت به آنها پاسخ داده  اخلاق لازم اس
شود. کتاب «راهنمای عملی اخلاق» 
ــه میان  ــه ای ک ــد رخن ــلاش می کن ت
ــفه  ــری معمول در فلس ــایل نظ مس
ــایل عملی افراد در این  اخلاق و مس
ــود دارد را پر کند. اخلاق  عرصه وج
در دو زمینه به کار می رود: تشخیص 
ــای  ــد و روش ه ب از  ــوب  ــردی خ ف
رفتاری که گاه به عنوان عرف رفتاری 
ــروه فرهنگی،  ــده در یک گ نهادینه ش
مذهبی، اجتماعی یا فلسفی شناخته 
ــود. اخلاقیات فردی با اهداف  می ش
ــت یا غلط و انگیزه ها یا اعمال  درس
تشخیص داده می شود. مقصود این 
کتاب پیوند میان اخلاق و شیوه های 
ــو عام  ــی به نح ــر عمل ــد تفک کارآم
ــنده در این کتاب اخلاق  است. نویس
ــه درجریان می داند.  را سیری همیش
ــال دگرگونی  ــلاق کمابیش در ح اخ
ــای  دغدغه ه ــتره  گس ــرا  زی ــت،  اس
اخلاقی ما دایما در حال بسط است. 
وقتی از ارزش های «اخلاقی» سخن 
می گوییم، نوع خاصی از ارزش ها را 
منظور خویش می سازیم: ارزش هایی 
ــارات بحق  ــر نیازها و انتظ ــه بیانگ ک
ــتند.  هس ــان  خودم ــز  نی و  ــران  دیگ
ــواع متعددی  ــق» ان ــارات بح «انتظ
ــتی انتظار  ــه درس ــلا ما ب ــد: مث دارن
ــا ما توام با  ــم که رفتار دیگران ب داری
ــد. ما  احترام، صداقت و مراقبت باش
غالبا اصطلاح های «اصول اخلاقی» 

ــلاق» را به جای یکدیگر به کار  و «اخ
ــان ارزش های  ــا باید می ــم. ام می بری
ــا  ــه آنه ــا ب ــه تصادف ــی ای ک اخلاق
معتقدیم و نیز فرآیند آگاهانه بررسی 
ــری در آنها  ــا و بازنگ ــد آنه ــا،  نق آنه
تمایز قایل شویم. اصطلاح «اخلاق» 
معنای انتقادی تر و خودآگاهانه تری 
ــت  دارد. اهتمام در اخلاق بر این اس
که از باورداشتن صرف ارزش هایمان 
فراتر رویم و پس از تعمق در آنها در 
ــات  ــان تصمیم بگیریم. احساس بابش
لازمه زندگی اند. زندگی بدون عشق، 
ــی  ــلا زندگ ــی درد اص ــان  و حت هیج
ــت پذیری  ــچ اخلاق زیس ــت. هی نیس
ــا همه حکایت  ــت. ام منکر این نیس
ــود.  ــه نمی ش ــات خلاص در احساس
ــرآغاز راه  ــاید صرفا س احساسات ش
باشند، اما مقصد نهایی نیستند. باید 
ــهمی  ــوع خاصی از تفکر نیز س به ن
ــان مجبور  ــن ماجرا بدهیم. انس در ای
است که هم در عمل و هم به لحاظ 
درونی پذیرای پیچیدگی های زندگی 
ــم  عال ــه  نهفت ــات  امکان و  ــی  واقع
ــودگی  ــلاق گش ــه اخ ــد. در زمین باش
از  ــاره ای  پ ــت.  اس ــاز  کارس ــیار  بس
اخلاق  ــرفت های  پیش چشمگیرترین 
ــوند.  دقیقا از همین نقطه آغاز می ش
ــی اخلاقی مان به  ــاد آگاه ــلا ایج مث
ــداران را می توانیم یکی از  دیگر جان
برای  ــط  ــته درحال بس پیوس راه های 
ــن  ــم. ای ــروز بدانی ــلاق روزگار ام اخ
ــرار تاریخچه ها و  ــای تک ــاب به ج کت
ــای متعدد اخلاق و نظریات  کاربرده
موجود تلاش می کند به مهارت های 
ــره  ــی روزم ــلاق در زندگ ــی اخ عمل
ــی اخلاق  ــردازد و موجب اثربخش بپ
ــود.  ــان ها ش ــی روزمره انس در زندگ
ــی که در باب اخلاق  کتاب های رایج
ــاره «چگونگی های»  وجود دارد درب
ــث می کند:  ــز به ندرت بح ــلاق نی اخ
اینکه چگونه یک مساله را به شکلی 
صورتبندی کنیم که به موثرترین نحو 

ممکن حل شود.
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«تنها بر پایه آن آئینی رفتار کن که در عین حال بخواهی که قانونی عام 
باشد.»- امانوئل کانت* 

هنوز بحث بر سر انتحال محمود خاتمی داغ بود که خبر دیگری درباره تقلب 1  
ــفه ایران منتشر شد: انتحال حسین کلباسی اشتری،  علمی از آکادمی فلس
ــفه  غرب خود را در  ــین کلباسی دکترای فلس ــگاه علامه. حس ــتاد تمام دانش اس
ــوولیت هایی  ــت. او در کنار تعدد مس ــگاه تهران گرفته اس ــال۱۳۷۸ از دانش س
ــی بنیادی  ــردبیر دوفصلنامه علمی-تخصصی غرب شناس ــه برعهده دارد، س ک
ــلامی صدرا)،  ــفه (بنیاد حکمت اس ــی تاریخ فلس ــه علمی-تخصص و فصلنام
سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت و فلسفه (دانشگاه علامه طباطبایی) 
ــتان (مرکز تدوین تاریخ جامع  و رییس گروه تخصصی حکمت ایران و یونان باس
ــوولیت های  ــیاری مس ــلامی صدرا) و بس ــفه، بنیاد حکمت اس ــت و فلس حکم
ــفه  دانشگاه علامه طباطبایی  ــت و هم اکنون نیز مدیرگروه فلس دیگر بوده و هس

است. 
ــد؛  ــر ش ــی در دو بخش در فضای مجازی منتش ــث درباره انتحال کلباس بح
ــال۱۳۸۶ در نشریه  حکمت و فلسفه که خود  ــت مشخص شد که او در س نخس
 Possibilities of the» ــوان ــت مقاله ای ۱۶صفحه ای با عن ــردبیر آن بوده اس س
ــای قابل توجهی از این  ــت. بخش ه ــر کرده اس Philosophy of History» منتش
 On the Philosophy of» ــت از کتاب ژاک ماریتن با عنوان ــتی اس مقاله رونوش
Is any Philosophy of His-?» ــوان ــش انتهایی این مقاله با عن History». بخ
ــت تقریبا کلمه به کلمه رونوشتی  tory possible» که تقریبا یک چهارم مقاله اس
 «we» به «I» ــلا ضمیر ــت. تقریبا از این باب که مث ــی از همین کتاب اس از بخش

تغییر کرده و بخشی از مثال های ماریتن حذف شده است. 

ــت در 2   ــورد محمود خاتمی نخس ــز همچون م ــی نی ــر انتحال کلباس خب
صفحات مجازی منتشر شد اما با تفاوتی مهم: تحرکات فضای مجازی - 
چه از سوی استادان جوان دانشگاه و چه از سوی دانشجویان – او را مجبور به 
پاسخ کرد؛ اگرچه این جوابیه اهالی فلسفه را قانع نکرد. او در جوابیه ای که در 
ــایت دانشگاه علامه منتشر کرد تاکید داشت: «چندان انسی با فضای مجازی  س
ــت الکترونیکی خود را نیز به طور مداوم و روزانه نمی بینم» و ضمن  ندارم و پس
تاسف درباره سرقت علمی محمود خاتمی و نصیحت  افراد به اخلاق و توصیه 
ــزرگ روح و آموزه   ــت: «امتیاز ب ــان انقلاب تهران، چنین نوش ــه بازدید از خیاب ب
ــت».  ــانی اس ــلامی ما در اخلاق و ادب و آیین فتوت و خصائل انس ایرانی و اس
ــی در این  ــن کامل این جوابیه را در همین صفحه می خوانید). تلاش کلباس (مت
جوابیه صرف یک  موضوع شد: مخاطبان و دانشجویان و استادان متقاعد شوند 
ــه از آن) نقل قولی طولانی  ــده مقاله (یعنی تقریبا پنج صفح ــه بخش کپی ش ک
ــد، او توضیحی نداد نقل قول  ــت. حتی با قبول این تاکی و ارجاع مجدد بوده اس
ــت؟ و مهم تر آنکه  ــته پنج صفحه ای در مقاله ای آکادمیک به چه معناس پیوس
ــت تقریبا کامل متن ماریتن و حذف بخش هایی از آن در این به اصطلاح  رونوش

نقل قول طولانی همراه با تغییر ضمایر نشان از چه دارد؟ 

هنوز جوهر این جوابیه خشک نشده بود که مورد دوم انتحال ایشان نیز 3  
در فضای مجازی منتشر شد. کلباسی در سال۱۳۸۷ در نشریه   «حکمت 
 Transcendental Dialectic and» ــفه» مقاله ای ۱۸صفحه ای با  عنوان و فلس
Sadrian Ontology» منتشر کرده که به جز چکیده، مقدمه و نتیجه (یعنی سه 
ــتی است از دو منبع. این مقاله از دو بخش اصلی  صفحه مقاله) مابقی رونوش
 Epistemic Dualism and Crisis» ــت مقاله ــکیل شده: عنوان بخش نخس تش
of Reason» است که رونوشت نامنظمی است از یکی از دوره های درسی بری 
 Unity of Knowledge and Existence:» اسمیت. عنوان بخش دوم این مقاله
ــت از  ــتی اس ــت که جز پاراگراف اول، مابقی رونوش A Way out of Crisis» اس
 .«Existential Theory of knowledge» ــی از مقاله رضا اکبریان با عنوان بخش
ــا ارجاعی به  ــت و نه آنه ــمیت و اکبریان اس ــه نه ارجاعی به اس ــان مقال در پای
ــت  ــته اند. این دو مورد تا به امروز در فضای مجازی دست به دس ــی داش کلباس
ــت را کافی دانسته. اما ماجرای  ــود و گویا کلباسی تنها پاسخ نمونه نخس می ش
ــن دو مورد فراتر رفت؛ گویی  ــکل عجیب تری به خود گرفت و از ای انتحال او ش

این رشته سر دراز دارد. 

ــال۱۳۸۶ (۲۰۰۷) مقاله ای فارسی تحت عنوان «نفس و 4   ــی در س کلباس
صیرورت آن در حکمت متعالیه» در شماره ۴۹ مجله «خردنامه صدرا» 
 Soul and» ــی مقاله ــی مجله عنوان انگلیس ــر می کند. در چکیده انگلیس منتش
It’s Becoming in the Transcendent Philosophy» است. سال بعد (۲۰۰۸) 
 Soul and It’s Becoming in the» ــوان ــی این مقاله را با عن ــه انگلیس او ترجم
 «Transcendent Philosophy» ــه  مجل در   «Transcendent Philosophy
ــال۲۰۱۰ همین مقاله را بدون کوچک ترین تغییری در متن و  چاپ می کند. در س
 The Science of the Soul According to Mulla» ــا با تغییر عنوان آن به صرف
ــال۲۰۱۱ بار دیگر  ــر می کند. اما در س ــه «Illumination» منتش Sadra» در مجل
 Islamic philosophy and» ــه ــد و آن را در مجل ــوان مقاله را تغییر می ده عن
ــال  ــد. در همین س ــر می کن occidental phenomenology in dialogue » منتش
 Soul and It’s Becoming in the» ــی اش یعنی مقاله را با عنوان اولیه انگلیس
 Soul» ــوم در کتابی با عنوان ــوان فصل س Transcendent Philosophy» به عن
from the perspective of Mulla Sadra’s philosophy» که مجموعه مقالاتی 
ــی ابتدا  ــت؟ کلباس ــت، چاپ می کند. چه اتفاقی افتاده اس از افراد مختلف اس
ــی آن را در مجله ای منتشر  ــته، سپس ترجمه انگلیس ــی نوش مقاله ای به فارس
کرده، سپس عنوان آن تغییر کرده و مقاله در مجله دیگری چاپ می شود و باز 
هم «سپس»، عنوان مقاله بار دیگر تغییر می کند و مقاله در مجله دیگری چاپ 
می شود و دست آخر مقاله با عنوان اول در کتابی که مجموعه مقالات است به 
ــد. به عبارت دیگر یک مقاله واحد یک بار روایت فارسی اش و چهار  چاپ می رس
بار روایت انگلیسی اش در چهار جای مختلف منتشر شده و روایت انگلیسی آن 
نیز با سه عنوان متفاوت چاپ شده است. جالب اینجاست که کلباسی در رزومه 
ــی هر مقاله ای متفاوت از  ــتقل ذکر کرده، گوی خود این مقالات را به صورت مس

ــد این مقاله انتحال از مقاله دیگری  ــت. اگرچه به نظر می رس مقاله دیگری اس
نیست، مصداق بارز «self -plagiarism» انتحال از خود است. 

ــی مقاله ای تحت عنوان 5   ــی کلباس در مجموعه مقالات علمی-پژوهش
ــت که در  ــطو؛ نمادی از دوره انتقال» هس ــفه ارس «محاوره درباره فلس
ــماره چهارم) منتشر شده است. مطالب این  ــفه (سال دوم ش مجله تاریخ فلس
ــطو: مبانی  ــفه» از کتاب «ارس ــتی از فصل مربوط به «درباره فلس مقاله رونوش
ــد جمله آغازین  ــت. اگر از چن ــه وی» ورنر ویلهم یگر اس ــول اندیش ــخ تح تاری
ــاله درباره  ــکل گیری این دوره باید رس بگذریم و با عبارت «در راس تکوین و ش
ــوم  ــه آغاز کنیم که مطابق با بند س ــرار داد» در صفحه ۵۵ مجل ــفه را ق فلس
ــلا مطابق با  ــت مطالب کام ــی کتاب یگر اس ــه انگلیس ــه ۱۲۵ در ترجم صفح
ــنده گاه جملات یا بندهایی از کتاب  بندهای کتاب یگر پیش می رود. البته نویس
ــاید از  ــی آورد و با جهش به بند دیگر، مقاله خود را پیش می برد؛ ش ــر را نم یگ
ــته است. آخرین بند مقاله  ــتگی محتوا اهمیت چندانی نداش این باب که پیوس
ــش منابع خود به  ــی البته در بخ ــت. کلباس ــه ۱۶۹ متن یگر برابر اس ــا صفح ب
ــاره کرده و در متن نیز هر از گاهی به کتاب یگر ارجاع داده اما ذکر  کتاب یگر اش
ــت و نه مقاله ای  ــی از متن یگر اس ــب تماما ترجمه ناقص ــرده که این مطل نک
ــاید تا اینجای کار مساله چندان عجیب نباشد. مساله عجیب تر آنکه  تالیفی. ش
این کتاب با ترجمه خود کلباسی در سال۱۳۹۰ از سوی انتشارات امیرکبیر چاپ 
ــت. مجله تاریخ دریافت مقاله را اسفند سال۹۰ و تاریخ پذیرش آن را  ــده اس ش
بهار ۹۱ ثبت کرده است. این به آن معناست که این مقاله پس از چاپ ترجمه 
ــی کتاب یگر ارسال، داوری و منتشر شده است. این ترجمه با نام کلباسی  فارس
ــته و در آن فراوان به  ــده اما مترجم حتی در مقاله ای که خود نوش ــر ش منتش
کتاب یگر ارجاع داده اشاره ای به ترجمه خود نکرده است؛ در حقیقت «تالیف 

از روی ترجمه خود». 

ــی در حد 6   ــگاه تهران، حتی واکنش ــگاه علامه همچون دانش اگرچه دانش
ــته است، اما این  ــایعاتی...» هم نداش ــار «بیانیه ای درباره انتشار ش انتش
ــت از وضعیت مقالات و داوری آنها در مجلات  ــت خود نمونه خرواری اس مش
ــیطره اعداد و ارقام در  ــی و از آن مهم تر پیامد کمیت گرایی و س علمی-پژوهش
دانشگاه های ما؛ لب کلام، گزارشی از وضعیت زوال، فریب و تباهی. از این رو به 
نظر می رسد باید مساله انتحال را مقدمه ای برای نقد دقیق و ساختاری آکادمی 
ــرحد یک  ــد فرد خاص، موضوع را تا س ــت. نباید با تمرکز بر چن ــران دانس در ای
ــخصی تقلیل داد و از وضعیت و سیاست زمانه ای که این پیامدها  ــاگری ش افش

را به بار آورده غافل ماند. 
*بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ، ترجمه: حمید عنایت
علی قیصری، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹، ص ۶۰ 

منابع: 
۱- وب سایت فلسفه شریف/ ۲- وب سایت دانشگاه علامه

۳- پایگاه مجلات تخصصی نور

ــانی برخی از  ــت الکترونیک به نش ــخ به مطلبی که از طریق پس در پاس
استادان عزیز و همکاران گرامی  ام در دانشگاه ارسال شده و در آن ادعا شده 
ــرقت  ــط این جانب، نوعی س ــی توس که در تدوین مقاله ای به زبان انگلیس
ــورت پذیرفته، نکاتی چند را به دو حیث  ــی (یا به اصطلاح انتحال) ص علم

متذکر می شوم. پاره  ای از مطالب حیث خاص و پاره ای حیث عام دارد: 
ــی است که دقایقی یا حتی ساعاتی از شبانه روز خود  ۱. امروزه کمتر کس
ــیاری  ــای مجازی) اختصاص ندهد. بس ــت (یا به طور کلی فض ــه اینترن را ب
ــت یا غلط-  ــز خانواده من می دانند که - درس ــکاران و نی ــتان و هم از دوس
نگارنده چندان انسی با فضای مجازی ندارم و پست الکترونیکی خود را نیز 
به طور مداوم و روزانه نمی بینم. حتی آنچه که اخیرا درباره یکی از استادان 
دانشگاه تهران واقع شده است را شفا ها و از طریق برخی همکاران دریافت 
ــفه  ــته یکی از رفقا و همکاران عزیزم در گروه فلس کردم. اواخر هفته گذش
ــرده بود، متضمن  ــال ک ــگاه، متن کوتاهی را از طریق ایمیل برایم ارس دانش
ــتنده اصلی آن نا شناس و احتمالا با نام مستعار.  ادعای مذکور و البته فرس
ــناس ارسال شده بود،  ــتنده ای نا ش از آنجاکه مطلبی ناصواب از طریق فرس
درصدد پاسخ برنیامدم، لیکن تدریجا دریافتم که در خلال دو، سه روز اخیر، 
مصدر یا مصادر نامه سعی و اهتمام بلیغی در ایجاد سوال و ابهام و تردید 
ــتان و نزدیکان من به  ــگاهی و به ویژه دوس ــن برخی همکاران دانش در ذه
خرج داده اند، به گونه ای که شب گذشته (دوشنبه دهم آذرماه) تنی چند از 
همکاران عزیزم از سر حسن نیت و شفقت، مرا به نوشتن جوابیه ای در این 

باب ترغیب – و حتی مکلف- کردند. 
ــتادان  ــه ماجرای یکی از اس ــاره ای کوتاه ب ــه، ضمن اش ــاز آن نام در آغ
ــت، آمده که  ــده اس ــرقت علمی ش ــران که اخیرا متهم به س ــگاه ته دانش
ــده ام!! و سپس  ــگاه ش ــتاد تمام در دانش «اینجانب... با همین تقلب ها» اس
ــال پیش در مجله  ــخصات یکی از مقالاتم را که نه س به عنوان مدرک، مش
حکمت و فلسفه منتشر گردیده، آورده است. فعلا از لحن موهن و بی ادبانه 
ــت- و تنها از مقاله  ــاب مفتری روشن اس ــنده نامه می گذرم -که حس نویس

مذکور سخن می گویم: 
ــفه تاریخ» - از  ــا عنوان «فلس ــی را ب ــدود یک دهه پیش که من درس ح
ــی ارشد - تدریس  ــفه در مقطع کار شناس ــته فلس زمره دروس اختیاری رش
ــت  ــتخراج و یادداش می کردم، لدی الاقتضاء مطالبی را از منابع مختلف اس
ــرفصل های درس از آنها بهره می بردم.  ــبت بحث و س می کردم و به مناس
ــال۸۶، هنگامی که قرار شد مقاله ای برای نشریه  ــال۸۵ یا اوایل س اواخر س
ــفه» آماده کنم، از آنجا که با زبان و متون تخصصی  نوپای «حکمت و فلس
به زبان انگلیسی بیگانه نبوده و نیستم و از آنجا که مجله مذکور نیز از آغاز 
ــی (توامان) تعین یافته بود، به توصیه  ــار مقالات فارسی و انگلیس به انتش
ــی  ــه مقاله ای به زبان انگلیس ــت مجله، درصدد عرض ــردبیر محترم وق س
ــت ها و البته  ــده از   همان یادداش ــت مقاله، فراهم آم ــخه نخس برآمدم. نس
استنتاجاتی بود از جانب خودم و حجمی در حدود ۲۵صفحه. به من گفته 
شد که از حجم باید کاسته شود و من نیز پس از تغییراتی، نسخه دوم آن را 
با حجمی کمتر عرضه کردم. در صفحه بندی مجله، مقاله مذکور در حجم 
ــی  ــماره آن - یعنی از صفحه ۲۱ تا ۳۶ فارس ــه در نهمین ش ــزده صفح پان
ــتمل  ــد. از صفحه ۲۱ تا ۳۲ مجله مش ــر ش ــی - منتش و ۱۱۳ تا ۱۲۸ انگلیس
ــده و  ــت بار ارجاعات آن ذکر ش ــت بر مطالب گوناگونی که حداقل هش اس
ــش از چهار صفحه)،  ــل صفحه ۳۶ (یعنی اندکی بی ــه ۳۲ تا اوای از صفح
ــن زمینه افزوده  ــوف معاصر «ژاک ماریتن» در همی ــمتی از کتاب فیلس قس
ــت. از قضا ابتدای قسمت منقول، با عنوانی جداگانه از متن مقاله  شده اس
ــت. در نسخه نخست مقاله  ــده و تا انتهای مقاله ادامه یافته اس متمایز ش
ــمت منقول  ــی بدین مضمون و قبل از قس ــش نهایی، عبارت ــل از ویرای و قب
ــت: «از زمره  ــی آن چنین اس ــه معادل فارس ــن آمده ک ــاب ژاک ماریت از کت
ــت با عنوان  ــته ای اس ــده از آن به دفعات بهره بردم، نوش ــاری که نگارن آث
ــن و از آنجاکه  ــر معاصر ژاک ماریت ــخ، متعلق به متفک ــفه تاری درباره فلس

ــل بخش هایی از آن  ــت، به نق ــفه تاریخ از منظر دین را توجه داده اس فلس
ــط خود من یا  ــده مقاله یا توس ــخه تلخیص ش پرداختم» عبارت اخیر در نس
ــده و تا این تاریخ یعنی  ــهو- حذف ش ــتار مجله - و قطعا از روی س ویراس
ــال بدان پی نبرده بودم.) متن کامل مقالات در سایت  ــت نه س پس از گذش
Noor magz و «پایگاه استنادی جهان اسلام» نمایه شده است و به سهولت 
قابل دسترسی است). در ایمیل ارسال شده آمده که «بخش زیادی از مقاله 
از کتاب مذکور کپی شده است». این ادعا از دو حیث نا صواب است: نخست 
آنکه از حجم پانزده صفحه ای مقاله، تنها چهارصفحه انتهایی آن از کتاب 
ــد در  ــت و دیگر اینکه همان گونه که گفته ش ــده اس ژاک ماریتن اقتباس ش
تلخیص مقاله و تنظیم نسخه دوم برای عرضه به مجله، نوعی شتابزدگی 
ــرقت علمی! ما اکنون  ــت نه انتحال و س ــهل انگاری صورت گرفته اس و س
ــفانه در مسابقه و رقابت خطرناک چاپ و انتشار مقاله  می شنویم که متاس
ــته اند!  ــجویان نیز برای اخذ مدرک خود به این رقابت پیوس -که اخیرا دانش
ــانند و  - کل یک مقاله را از جایی می  گیرند و در جایی دیگر به چاپ می رس
ظاهرا از دید افشاگران پنهان مانده است. البته این پدیده، توجیه کننده رفتار 
ــت، ولی وقوع و راهیابی  ــاز» نیس غیرعلمی و غیراخلاقی گروهی «مقاله س
ــر صاحب قلمی تیز  ــهو- در فعالیت های متعدد ه ــان - آن هم به س نقص

امری غیرعادی به شمار نمی رود. 
ــتاد  ــب «... با همین تقلب  ها» اس ــت که اینجان ــه آمده اس ۲. در آن نام
تمام شده ام! این سخن از چند حیث نادرست است. نخست آنکه بهتر بود 
ــه و درجه علمی آن نیز  ــنامه مجل ــدر یا مصادر ایمیل مذکور به شناس مص
ــر  ــماره ای که مقاله من در آن منتش نگاهی می انداختند. بر روی جلد آن ش
ــماره ۹، مجله تخصصی  ــفه، ش ــت: «حکمت و فلس ــده، چنین آمده اس ش
ــگاه علامه طباطبایی، ... بهار ۱۳۸۶» و وقتی شناسنامه  ــفه دانش گروه فلس
ــوول  ــماره، فاقد نام مدیرمس ــا همین ش ــه را می بینیم، از قض ــل مجل داخ
ــگاه ها می دانند مقاله ای که  ــت. تمامی استادان و همکاران ما در دانش اس
ــی– چاپ و منتشر می گردد،  در مجله تخصصی -یعنی فاقد اعتبار پژوهش
ــی  ــر موازین و ضوابط آیین نامه ارتقاء، یا به طور کلی فاقد امتیاز پژوهش بناب
است یا در بهترین حالت، امتیاز بسیار اندکی را به خود اختصاص می دهد. 

ــگام تقاضای  ــگاه به هن ــتادان و اعضای هیات علمی دانش ــر آنکه اس دیگ
ــبت به تکمیل فرم ویژه ای -در حدود  ــگاهی، بایستی نس ارتقاء مرتبه دانش
ــی،  ــی، پژوهش ۳۰ یا ۴۰ صفحه - اقدام کنند که تمامی فعالیت های آموزش
ــا و ابداعات خود را به ضمیمه  ــی، اجرایی، مدیریتی و نیز نوآوری ه فرهنگ
مستندات و مدارک مربوطه منعکس سازد و با لحاظ سنوات خدمت و سایر 
ــی قرار گیرد. آنگاه  ــه کارگروه و هیات اختصاصی مورد بررس مقررات در س
ــب امتیاز لازم و احراز دیگر شرایط مقرر، به مرتبه بالا تر ارتقا  در صورت کس
ــت  ــخن اتهام زننده، چگونه ممکن اس ــد. با این حال، با فرض صحت س یاب
ــگاه بتواند با مقاله  ای منتشرشده در یک مجله عادی و فاقد  فردی در دانش
ــی مصوب وزارت متبوع -  و حتی فاقد مدیرمسوول- مراتب  درجه پژوهش
دانشگاهی را کسب کرده و از امتیازات آن بهره مند شود؟ و سرانجام اینکه 
ــیدگی به کارنامه آموزشی و پژوهشی استادان به گونه ای است که  روند رس
ــده توسط متقاضی کاسته  در مراحل مختلف، از مجموع امتیازات کسب ش
ــت که در مراحل بالاتر رسیدگی  ــود و نه افزوده، زیرا فرض بر این اس می ش
به کارنامه مذکور، دقت و وسواس اعضای هیات  ها باید رو به فزونی باشد. 
ــیدگی کننده به امتیاز پژوهشی در دانشگاه به این  حاصل آنکه نه مرجع رس
ــتایی نشود،  ــته از مقالات امتیاز می دهند و نه اینکه اگر حمل به خودس دس
در میان ده ها نوشته مجمل و مفصل من، مقاله مذکور به حساب نمی آید. 
ــران و محرکان)  ــنده (یا مباش ــوءنیت و مقاصد خلاف نویس ۳. من به س
ــخت به  نامه حکم نمی کنم، اما همین قدر می  گویم که فرد یا افرادی که س
ــه دارند، بهتر  ــف جرم، آن هم در عرصه علم و دانش علاق ــاگری و کش افش
ــگاه تهران بزنند و ببینند که چگونه  ــری هم به خیابان مقابل دانش است س
ــب و تجارت مشغولند و خلاقیت و نوآوری  دلالان مقاله و پایان نامه، به کس
و تلاش و تفکر جوانان ما را هدف گرفته  اند. اگر کسی به راستی دغدغه علم 
ــناخت آسیب های آنست و هم در  و پژوهش و فرهنگ دارد، هم به دنبال ش
ــیوه های  ــک به ش پی رفع و زدودن آنها از پیکر جامعه و ملت خویش. تمس
غیراخلاقی از قبیل فضاسازی و اتهام و ارعاب چه سنخیتی با روح و روحیه 
ــگ دارد؟ می توان پیش بینی کرد متعاقب آنچه که برای  اهالی علم و فرهن
ــتادی از دانشگاه تهران رخ داد، عده  ای نیز به بهانه افشاگری و ظاهرا به  اس
ــور، به تسویه حساب و عقده گشایی  قصد اصلاح و پالایش فضای علمی کش
ــت یازند و بی نشان و با  ــت و ناجوانمردانه- دس ــیوه ای نادرس -و البته به ش
نشان، تخریب و تلبیس را پیشه سازند. اگر کسی در اندیشه اصلاح و پالایش 

و سازندگی است راه ورسم آن روشن است و نیاز به تذکر و تذکار ندارد. 
اما درعین حال همین اشخاص را باید به تامل در آنچه می کنند، دعوت 
ــود و راست و ناراست به هم  ــند و مذموم فراگیر ش ــیوه ناپس کرد. اگر این ش
آمیخته گردد و آبرو و حریم افراد به بازی گرفته شود، از دین و آیین ما چه 
ــلامی ما در اخلاق و ادب و  ــد؟ امتیاز بزرگ روح و آموزه ایرانی و اس می مان

آیین فتوت و خصائل انسانی است. 
ــگاه تهران  ۴. نگارنده از آنچه که برای یکی از همکاران علمی در دانش
پدید آمده، بسیار متاسف و متاثر است. بی تردید اگر تخلف و سوءاستفاده  ای 
ــورد قانونی  ــیدگی و برخ ــط مراجع ذی صلاح رس ــورت گرفته، باید توس ص
ــا از این پس  ــیم آی ــت که از خود باید بپرس ــرد، اما نکته اینجاس ــورت گی ص
ــایت  ها و پایگاه ها و فضاهای  ــیدگی به تخلفات، س محکمه صالح برای رس
ــال را برای  ــادمانه مج ــان نمی رود که گروهی ش ــت؟ و آیا گم ــازی اس مج
هدف قراردادن دانشگاه و دانشگاهیان مناسب دیده  اند و هرازگاهی خوراک 
ــرای بخش ناهنجار  ــرده و موونه  ای هم ب ــی و فکری خود را طلب ک روح
ــگاه  ــخصا از کم وکیف دقیق ماجرای دانش ــد؟ من ش ــانه ای تدارک کنن رس
تهران مطلع نیستم و همانطور که گفتم، علاقه یا شاید وقت گشت و گذار در 
ــفا ها از این و آن دریافت  ــای مجازی را نیز ندارم و هر آنچه می دانم ش فض
ــیع از گمانه زنی ها و حتی قضاوت ها و داوری ها  کرده ام، ولی این حجم وس
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